
محمّدرضا فلاّح

وقتي بچه شتر بهانه مي شود
فتنه از آغاز تا انجام

اشاره
 فتنه واژه اي قرآني اسـت كه با داشـتن يك معنا، مصداق هاي 
متعدد دارد. قرآن مواردي همچون اموال، اولاد، اختلاف نظر، كفر، 
شرك، جنون و ... را فتنه دانسته است. اين موارد گوناگون البته در 
صورتي مصداقي از فتنه قرار مي گيرند كه ايجاد اختلال و اضطراب 
كنند.1 هرگاه در جريـان عادي و طبيعي امور اختلالي پيش آيد، 
اضطراب نيز به دنبال دارد و آنچه سـبب پديد آمدن اين وضع 
مي شود، قرآن نام فتنه را بر آن مي نهد. اين نوشتار مي كوشد 

به علتّ شكل گيري فتنه و راه درست مقابله با آن بپردازد. 



علّت فتنه
ــرا يك نفر و يا يك عامل در فضاي ديني و اجتماعي فتنه ايجاد  چ
ــته كلّي جاي  مي كند؟ افراد دخيل در يك فتنه را مي توان در دو دس
داد: گروهي سرشاخه ها و عوامل اصلي فتنه هستند و آگاهانه فتنه 
ــور و دگرگوني در اوضاع  ــد و به دنبال اختلال در نظم ام مي جوين
هستند. روان كاوي اين افراد نشان مي دهد كه آنچه آنان را به اعمال 
فتنه انگيزانه سوق مي دهد، گاه خواسته هاي شخصي است. آنان منافع 
ــب براي كارهاي  ــر ديده اند و وضع فعلي را مناس ــود را در خط خ
نادرست خود نمي دانند. بنابراين مي كوشند فضاي موجود را تغيير 
دهند و شرايطي را فراهم آورند كه بتوانند به راحتي اقدام و فعاليت 
ــتند كه ورودشان به عرصه فتنه به  نمايند، اما گروهي ديگر هم هس
ــخصي نيست؛ بلكه آنچه آنان را به اين وادي  صرف انگيزه هاي ش
مي كشاند، گفته ها و تحليل هاي عوامل اصلي فتنه است. اين گفته ها 
ــد و آن آميزش حق و باطل  ــترك دارن و تحليل ها يك ويژگي مش
ــت. سرشاخه هاي فتنه هيچ گاه در مجامع عمومي، باطل  در آن هاس
خويش را به صراحت نمي گويند؛ بلكه آن را با پاره هايي از حقيقت 
ــم حقيقت ناب در اختيار  ــن مي كنند و باطل خويش را به اس تزيي
ديگران قرار مي دهند. در واقع اين گروه دوم در اثر سخنان فتنه انگيزانه 
پا در فضاي فتنه مي گذارند و پياده نظام و سياهي لشكر سران اصلي 
ــوند. وقتي آن فرماندهان، اين سربازان خويش را يافتند،  فتنه مي ش
ــكل مي گيرد و اوضاع دستخوش اضطراب  آن گاه است كه فتنه ش
و اختلال مي گردد. اميرالمؤمنين عليj در تبيين علل شكل گيري 
فتنه مي فرمايند: ابتداي ظهور فتنه ها هواهايي است كه پيروي مي شود 
ــي كه در چهره بدعت خودنمايي مي كند، در اين فتنه ها و  و احكام
احكام با كتاب خدا مخالفت مي شود و مرداني مردان ديگر را بر غير 
دين خدا ياري و پيروي مي نمايند. اگر باطل از آميزش با حق خالص 
مي شد، راه بر حق جويان پوشيده نمي ماند و اگر حق در پوشش باطل 
ــمنان ياوه گو از آن قطع مي گشت، ولي  پنهان نمي گشت، زبان دش
پاره اي از حق و پاره اي از باطل فراهم شده و در هم آميخته مي شود، 
در اين وقت شيطان بر دوستانش مسلط مي شود و آنان كه لطف حق 

شامل شـان شـده،  نجـات  مي يابنـد.2
ــت. براي  ــي فروگذار نيس ــيطان از هيچ كوشش در اين ميان نيز ش
ــيطان، مهم نابودي و ناتواني حق است و هرگاه ببيند كه افرادي  ش
در ميان انسيان همان هدف او را مي پويند، از هيچ گونه كمكي دريغ 
ــيطره مي يابد.  ــود كه بر آنان س نمي كند. آنقدر به آنان نزديك مي ش

اميرالمؤمنينj در جايي ديگر درباره اهل فتنه مي فرمايند:
شيطان را ملاك و پشتوانه زندگي خود گرفتند، او هم از آنان به عنوان 
دام استفاده كرد. در درونشان لانه كرد و در دامنشان پرورش يافت، 
چشمشان در ديدن، چشم شيطان و زبانشان در گفتن، زبان شيطان 
شد، بر مركب لغزش ها سوارشان كرد و امور فاسد را در ديدگانشان 
جلوه داد. كارشان كار كسي است كه شيطان او را شريك سلطنت 

خود قرار داده و با زبان او به ياوه سرايي برخاسته است.3 
زمان فتنه

ــت در جبهه حق  ــت در زماني رخ مي دهند كه قرار اس فتنه ها درس

اتفّاقي مهم رخ بدهد؛ اتفاقي كه در سرفرازي حق و شكست باطل 
ــترك همه فتنه ها در طول  ــگرف دارد. يكي از وجوه مش تأثيري ش
تاريخ، در همين موقعيت شناسي ويژه(!) است. پيامبر از دنيا مي رود 
و قرار است حكومت به اميرالمؤمنينj برسد. ظاهراً همه چيز هم 
ــت، اما ناگهان فتنه سقيفه رخ مي دهد و همه چيز به هم  مرتبّ اس
مي ريزد. پس از بيست و پنج سال خانه نشيني، اميرالمؤمنينj زمام 
حكومت را در دست مي گيرند و مردم نيز از اين حكومت استقبال 
مي كنند. اين مقبوليت گسترده مردمي مي توانست اميرالمؤمنينj را 
در انجام وظايف شان ياري دهد، اما ناگهان فتنه جمل پيش مي آيد 
و در ميان مسلمانان اختلافي عظيم رخ مي دهد. اندكي بعد جنگ 
صفين رخ مي دهد و سپاه اميرالمؤمنينj به نزديكي خيمه معاويه 
مي رسند. بساط معاويه در حال برچيده شدن است، اما ناگهان فتنه 
ــاميان قرآن ها را بالا مي برند،  ــوارج اتفاق مي افتد. همان دم كه ش خ
كوفيان شمشيرها را پايين مي آورند و تن به حكميت مي دهند. حيات 
شيطان در گروي ضعف جبهه حق است و هرگاه ببيند قرار است 
ــي افزون تر  ــة حق نيرويي دو چندان بگيرد و قوّت يابد، تلاش جبه
ــت، رخ ندهد.  از خود به خرج مي دهد تا هر آن چه او ميلش نيس
اميرالمؤمنينj درباره فتنه جمل مي فرمايند: شيطان حزبش را گرد 
آورده و سوار و پياده اش را (در جَمَل) فرا خوانده4 و اين يعني اين 
كه شيطان در مواقع فتنه از همه نيروي خود استفاده مي كند تا حق به 

نتيجه مطلوب خويش نرسد. 
اقدام در برابر فتنه  

ــخ بودند كه هنگام رخ دادن فتنه ها به كناري  گروهي در طول تاري
مي نشستند و مي كوشيدند وارد ماجرا نشوند. عبيداالله بن حُرّ جُعفي 
از اين جماعت است. امام حسينj در منزلگاه قصر مقاتل، خيمه او 
را ديد. حجاج بن مسروق  را فرستاد تا او را دعوت كند كه به اردوي 
امام بپيوندد و ياري اش كند. وي بهانه آورد كه از كوفه به اين خاطر 
بيرون آمدم كه با حسين نباشم، چون در كوفه ياوري براي او نيست.
ــيدند و در  ــنj نيز گروهي خود را كنار كش در دوران اميرالمؤمني
ــان آن حضرت  ــان اميرالمؤمنينj و مخالف ــان نزاع هاي مي جري
ــتند و رسماً به هيچ اردوگاهي نپيوستند.  هيچ گونه حضوري نداش
تاريخ از افرادي مانند اسامة بن زيد و حسان بن ثابت نام مي برد كه 
 jصرفاً به خاطر دلايلي كاملاً محافظه كارانه از بيعت با اميرالمؤمنين
خودداري كردند و حاضر نشدند در فتنه ها زير پرچم يكي از طرفين 

قرار بگيرند. 
ــند، خود جاي  ــه چرا عدّه اي اين چنين خود را كنار مي كش اين ك
 jتأمّل و بررسي دارد، اما به هر حال روشن است كه اميرالمؤمنين
اين گونه رفتارها را نمي پسنديدند و كساني با اين شيوه را نكوهش 
ــنj در فتنه جمل نماينده اي به كوفه اعزام  مي كردند. اميرالمؤمني
كردند و از والي منصوب خود در آنجا، ابوموسي اشعري، خواستند 
مردم كوفه را براي نبرد با اصحاب جمل آماده و آنان را روانه ميدان 
سازد. ابوموسي اشعري به جاي آن كه از اميرالمؤمنينj فرمان ببرد، 
مردم را از رفتن به ميدان نبرد باز داشت. امير المؤمنينj طي نامه اي 
او را به خاطر اين كه در اين فتنه خود را كنار كشيده است، سرزنش 

سرش��اخه هاي فتنه هيچ گاه در مجام��ع عمومي، باطل 
خوي��ش را ب��ه صراح��ت نمي گوين��د؛ بلك��ه آن را ب��ا 
پاره هايي از حقيق��ت تزيين مي كنند و باطل خويش 
را به اسم حقيقت ناب در اختيار ديگران قرار مي دهند.
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مي كنند و به يادآور مي شوند كه فتنه طوري است كه حتي فرد اگر 
بخواهد از آن دور شود، دامنش را مي گيرد و به او صدمه مي زند.5 امير 
المومنينj در جايي ديگر و بعد از حوادث مربوط به وقايع صفين، 
ــرزنش مي كنند كه آنان در هنگامه فتنه  مردم كوفه را به اين دليل س
دست از ياري حق برداشتند  و تا آخر به نبرد خويش ادامه ندادند و 

تن به حكميت دادند.6
ــرد. دفاع از حق  ــد و با آن مبارزه ك ــن بايد با فتنه روبه رو ش بنابراي
امري نيست كه مخصوص به يك زمان خاص باشد. در هر شرايطي 
ــت. و  بايد از حق دفاع نمود و در مواقع فتنه اين امر ضروري تر اس
آن جاست كه مرد آزموده و آبديده مي شود و اصلاً يكي از معيارها 
براي تشخيص ايمان يك فرد، عملكرد او در هنگامه فتنه است. امير 
لمومنينj در خطبه 121 پس از آن كه خوارج را به خاطر فريب 
خوردن در فتنه سرزنش مي كنند، در وصف ياران رسول خداs و 

شرايط آن دوران مي فرمايند:
«ما [در جنگ ها] با پيامبر صلّي االله عليه وآله بوديم [و كساني را كه 
مي كشتيم پدران و فرزندان و برادران و اقوام بودند] و هر مصيبت و 
بلايي چيزي جز افزايش ايمان و حركت در راه حق و تسليم به امر 

رب و صبر بر سوزش جراحت ها براي ما نداشت.
حضرت با اين عبارت مي خواستند به مردمان كوفه بفهمانند كه ايشان 
ــتند و طرف هاي فتنه از نزديكان  ــز در كوران فتنه ها حضور داش ني
بودند، اما نلغزيدند و به حق عمل كردند، اما مهم اين بود كه به حق 

عمل كنند. 
پس وظيفه همه است كه بكوشيم در هر شرايطي از حق دفاع كنيم. 
ــتناد به حكمت نخست نهج البلاغه آنجا كه  ــي نمي تواند با اس كس
ــه كابن اللبون لا ظهر فيركب و  حضرت مي فرمايند: «كن في الفتن
ــئوليت شانه خالي كند. مقام معظم  لا ضرع فيحلب»7 از زير بار مس

رهبري در شرح اين روايت مي فرمايند: 
بعضي ها در فضاي فتنه، اين جمله  « كن في الفتنه كابن اللبون لا ظهر 
فيركب و لا ضرع فيحلب » را بد مي فهمند و خيال مي كنند معنايش 
اين است كه وقتي فتنه شد و اوضاع مشتبه شد، بكش كنار ! اصلاً 
در اين جمله اين نيست كه: «بكش كنار». اين معنايش اين است كه 
به هيچ وجه فتنه گر نتواند از 
تو استفاده كند ؛ از هيچ راه. 
« لا ظهر فيركب و لا ضرع 
ــوار  ــب»؛ نه بتواند س فيحل
بشود، نه بتواند تو را بدوشد؛ 

مراقب بايد بود.
ــا از آن  ــگ صفين م در جن
ــار را داريم كه  ــرف عم ط
ــر دائم  ــار ياس ــاب عم جن
ــخنراني است؛  ــغول س مش
اين طرف لشكر، آن طرف 
لشكر، با گروه هاي مختلف؛ 
ــاً فتنه بود  ــون آنجا واقع چ

ــلمان در مقابل هم قرار گرفتند؛ فتنه ي عظيمي  ديگر؛ دو گروه مس
بود كه عده اي مشتبه بودند. عمار دائم مشغول روشنگري بود؛ اين 
طرف مي رفت، آن طرف مي رفت، براي گروه هاي مختلف سخنراني 
ــده و همه در تاريخ هست ـ از آن طرف  مي كرد ـ كه اينها ضبط ش
هم عده اي ... در روايت دارد كه آمدند خدمت حضرت و گفتند: « 
يا اميرالمؤمنين اناّ قد شككنا في هذا القتال »؛ ما شك كرديم. ما را به 
مرزها بفرست كه در اين قتال داخل نباشيم! خوب، اين كنار كشيدن، 
خودش همان ضرعي است كه يحلب؛ همان ظهري است كه يرُكب! 
ــكوت كردن، كنار كشيدن، حرف نزدن، خودش كمك به  گاهي س
فتنه است. در فتنه همه بايستي روشنگري كنند؛ همه بايستي بصيرت 

داشته باشند. 8  
آخرين نكته اين كه در برابر فتنه بايد با قاطعيت ايستاد. هرگونه نرمش 
در برابر فتنه و فتنه انگيزان و فتنه زدگان، عواقب ناگواري در پي خواهد 
داشت. نمي توان فتنه را به بهانه آزادي عقيده تحمل كرد. فتنه نوعي 
ــت و خود نوعي اسارت است. از اين رو است  تجاوز به آزادي اس
كه پيامبران در برابر فتنه ها محكم و استوار مي ايستادند. از نمونه هاي 
ــاخص، عملكرد حضرت موسيj در برابر فتنه سامري است.  ش
ــت و قوم خويش  ــيj پس از آن كه از كوه بازگش حضرت موس
را گرفتار فتنه سامري ديد، عامل اصلي فتنه را از جامعه طرد كرد و 
ابزار فتنه يعني همان گوساله را سوزاند، خاكسترش را به آب داد و 
دستور داد فتنه زدگان نيز دست به شمشير ببرند و يكديگر را بكشند. 
چنين برخوردي شايد خود را قدري سنگين بنماياند، اما سنگيني اين 
ــبب شد كه بعدها كسي به فكر چنين فتنه انگيزي هايي  مجازات س

نيفتد و به خاطر منافع خويش،  جامعه را ملتهب نسازد.
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